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 اصلاحات را می‏توان بانگاهی تاریخی ، نه‏فقط اصلاح‏طلبان که مجموعه‏ای شناسنامه‏دار 
توصیف کرد که جبهه‏ای به نام جبهه اصلاح‏طلبان داریم و دارای مانیفست و چارچوبی 

هستند. اصلاحات فراتر از این جریان اصلاحات است و می‏تواند بسیاری 
از کسانی را که برچسب اصلاحات ندارند اما اندیشه اصلاح‏طلبانه دارند 
را در خود جای دهد و آن‏ها کمک کنند که روند جامعه به جای شورش و 

انقلاب و هرج و مرج به سمت اصلاحات با نگاه روبه جلو برود.

تبادل نظر در مورد یک مسئله ملی حق اختصاصی مقام‏های دولتی و حکومتی نیست. 
وزیر محترم امور خارجه همواره می‏گوید که پای میز مذاکره با آمریکا از حقوق ملت ایران 
پاسداری می‏کند. همانگونه که برنامه صلح‏آمیز هسته‏ای حق طبیعی ملت ایران است، 
حق اظهارنظر در خصوص مســائل مبتلابه کشور از جمله موضوع‏های سیاست خارجی 
و به‏ویــژه مذاکــرات با ایالات متحــده آمریکا هم از جمله حقوق ملت اســت که باید مورد 

پاسداری قرار گیرد.

جبهه‏های سیاسی باید حول راهبرد شکل بگیرند؛ در غیر این‏صورت به گروه ذی‏نفع، 
محافل رفاقتی، قبایل سیاسی و توزیع رانت تبدیل می‏شوند. حول راهبرد هم آرایش 
نهادی شمول‏گرا، دموکراتیک و شفاف توانایی جذب بیشتری دارد. الان احزاب عضو 

جبهه بدون توجه به اندازه‏شان حق رای یکسان دارند و اعضای حقیقی هم 
به شکل دموکراتیک توسط بدنه انتخاب نمی‏شوند. جبهه اصلاحات نیاز 

به خون تازه و تکثرپذیری و شفافیت و دموکراسیِ عمیق‏تری دارد. 

وقتی توصیه می‏کنند که فقط از محتوای داخلی و رسمی استفاده شود، سوالی که پیش 
می‏آید این است که اساساً چه محتوایی تولید می‏شود که مورد استفاده رسانه‏ها قرار بگیرد؟ 
کدام منبع علنی یا پنهانی اخبار، اطلاعات و تحلیل رسمی در اختیار رسانه‏ها قرار می‏دهد 
که رسانه‏ها از آن استفاده کنند؟ وقتی تولید فکر نمی‏شود، تولید ایده نمی‏شود، حتی از 
جانب حکومت تولید محتوایی انجام نمی‏گیرد که بتواند روشنگری کند و دست رسانه‏ها را 

باز کند، طبیعی است که عرصه را در اختیار رسانه‏های بیرونی گذاشته‏ایم.

آنجایــی کــه آقای خاتمی به مــا اصلاح‏طلبــان و جبهه اصلاحات توصیــه می‏کند که 
اصلاح‏طلبــی را فراتر از اصلاح‏طلبان جســت‏وجو کنیــد، در حقیقت هدفی مدنظر 

رهبر اصلاحات اســت که فقط با قرار گرفتن همه ظرفیت‏های سیاســی کشور در ذیل 
چتر توسعه‏طلبی پایدار و همه‏جانبه ایران و با حفظ حقوق اساسی و قبول همه تنوعات 

مذهبــی و قومــی و عبــور از دوگانه‏های مخرب جنســیتی و حتــی عبور از 
شکاف‏های نسلی مقرر می‏شود و جامعه ما امروز به این رویکرد نیازمند است.

برداشــت من این بــود که نیت صدور چنین ابلاغیه‏ها و توصیه‏نامه‏هایی این نیســت که 
نخواهند اطلاع‏رسانی صورت بگیرد و اخبار در اختیار مردم قرار بگیرد. تدوین‏کنندگان 
توصیه‏نامه‏ها خودشــان بهتر از هر کس می‏دانند که در شــرایط امروز جهان که شــبکه 
گســترده‏ای از ارتباطــات جهانی وجود دارد، هر کســی به ســادگی می‏تواند به خبرها و 
اطلاعات دسترســی داشته‏باشد و شهروندان می‏توانند به ســادگی انتخاب کنند که از 

کدام رسانه و کدام منبع اطلاعات دریافت کنند و به سلیقه خود برداشت کنند.

غلامرضا ظریفیان  استاد تاریخ و فعال سیاسی اصلاح‏طلب

ماشاالله شمس‏الواعظین  سردبیر پیشین و پژوهشگر مسائل خاور میانه 

محمدرضا جلایی‏پور  عضو مرکزی جبهه اصلاحات ایران

جلال خوش‏چهره  روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل

سیدحسن رسولی  عضو مرکزی جبهه اصلاحات ایران

حسن لاسجردی  استاد دانشگاه و کارشناس رسانه 

باز بینی نظارت ها
 بررسی اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه 
در گفت وگو با  عبد الصمد خرمشاهی و کامبیز نوروزی 

بزنگاه‌ دوستی 
 یادداشتی از علی ورامینی 
درباره مازیار میری که با بیماری سختی دست به گریبان است

زیر تیغ نامه‏های محرمانه  
 روایت کارشناسان از آنچه 
در جریان واگذاری سهام خودروسازان بر بورس گذشت

افتادن بر خاک، در اتاقکی کوچک    
قصه زنانی که در بندر شهید رجایی کار می‏کردند و در انفجار جان باختند
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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

افتادن بر خاک، در اتاقکی کوچک  
قصه زنانی که در بندر شهید رجایی در یک کانکس ناایمن کار می کردند و در انفجار جان باختند

انتقاد از تردد خودروی مسئولان 
از خط ویژه

و‌شــورای‌اســامی‌شــهر‌تهران‌نســبت‌بــه‌تردد‌
عض

ـئولین‌در‌خطوط‌ویژه‌انتقــاد‌کرد.‌به‌
خودروهای‌مسـ

هدی‌بابایی‌در‌حساب‌کاربری‌خود‌در‌
گزارش‌ایسنا،‌م

شبکه‌اجتماعی‌ایکس،‌با‌یادآوری‌تذکر‌پیشین‌خود‌در‌

سامی‌شهر‌تهران‌درباره‌تردد‌مسئولین‌
صحن‌شورای‌ا

در‌خطوط‌ویژه‌اتوبوس،‌نوشت:‌»دو‌سال‌پیش‌که‌تذکر‌

ون‌هیچ‌مسئولی‌از‌مردم‌رنگین‌تر‌نیست‌و‌باید‌
دادم‌خ

ی‌تردد‌مســئولین‌را‌در‌خط‌ویژه‌اتوبوس‌بگیریم،‌
جلو

ری‌درستی‌به‌تردد‌مسئولین‌توسط‌پلیس‌
اگر‌سختگی

هور‌شده‌بود،‌حالا‌شاهد‌زیر‌گرفتن‌پلیس‌توسط‌یک‌
را

‌آقای‌رادان‌می‌داند‌این‌مجوزها‌را‌کجا‌
آقــازاده‌نبودیم.
صادر‌می‌کند؟«

آلودگی احتمالی آب

مدیرکل‌حفاظت‌محیط‌زیســت‌اســتان‌تهــران‌گفته‌

ت‌که‌قطعی‌مکرر‌برق‌می‌تواند‌به‌افزایش‌آلودگی‌
اســ

ــطحی‌و‌زیرزمینی‌منجر‌شود.‌حسن‌
منابع‌آب‌های‌س

شــاره‌به‌کمبود‌منابع‌مالی‌و‌دشــواری‌
عباس‌نــژاد‌با‌ا

‌و‌قطعات‌مــورد‌نیاز‌به‌دلیل‌تحریم‌ها‌
تامین‌تجهیزات

و‌موانــع‌مرتبط‌با‌ثبت‌ســفارش‌و‌تخصیص‌ارز‌گفت:‌

رق‌نیــز‌روند‌بهره‌بــرداری‌را‌با‌اختال‌
»قطعــی‌مکرر‌ب

ه‌و‌در‌صــورت‌تداوم،‌می‌توانــد‌به‌افزایش‌
مواجــه‌کرد

ب‌های‌سطحی‌و‌زیرزمینی‌منجر‌شود.«‌
آلودگی‌منابع‌آ

برگزاری دادگاه محیط بان کرمانی 

مدیــرکل‌حقوقــی‌و‌امــور‌مجلــس‌ســازمان‌حفاظت‌

ز‌برگزاری‌دادگاه‌محمدامین‌خوارزمی،‌
محیط‌زیســت‌ا

ی‌با‌حضــور‌اولیای‌دم‌و‌وکای‌متهم‌در‌
محیط‌بان‌کرمان

کرمان‌خبر‌داد.‌به‌گزارش‌مهر،‌بعد‌از‌نقض‌حکم‌قصاص‌

ن‌کرمانی‌در‌دیوان‌عالی‌کشــور‌و‌ارجاع‌
نفــس‌محیط‌با

ک‌دادگاه‌کیفری‌استان‌کرمان،‌جلسه‌
پرونده‌به‌شعبه‌ی

ن‌خوارزمی،‌محیط‌بان‌کرمانی‌با‌حضور‌
دادگاه‌محمدامی

ی‌متهم‌در‌روز‌دوشنبه‌پنجم‌خردادماه،‌
اولیای‌دم‌و‌وکا

در‌کرمان‌برگزار‌شد.‌امیرحسین‌شمس،‌مدیرکل‌حقوقی‌

و‌امور‌مجلس‌سازمان‌حفاظت‌محیط‌زیست،‌اضافه‌کرد‌

جلســه‌دادگاه‌و‌اخذ‌دفاعیات‌طرفین‌و‌
کــه‌با‌حضور‌در‌

لسه‌مصالحه‌با‌حضور‌اولیای‌دم‌و‌وکای‌
توصیه‌دادگاه،‌ج

رر‌شد،‌نتیجه‌جلسه‌مصالحه‌در‌چندروز‌
طرفین‌برگزار‌و‌مق

آینده‌مشخص‌و‌به‌اطاع‌دادگاه‌هم‌برسد.‌

هشدار درباره فلرسوزی 

اداره‌کل‌حفاظت‌محیط‌زیست‌خوزستان‌در‌اطاعیه‌ای‌

بــه‌مناطــق‌نفت‌خیــز‌جنــوب‌هشــدار‌داد؛‌افزایش‌

فلرسوزی،‌شکستگی‌خطوط‌لوله‌و‌نشت‌مواد‌آلاینده‌

باعث‌تخریب‌محیط‌زیست‌شده‌است.‌به‌گزارش‌مهر،‌

اداره‌کل‌حفاظت‌محیط‌زیست‌خوزستان‌روز‌پنج‌شنبه‌

در‌اطاعیه‌ای‌شــدیداً‌نســبت‌به‌افزایش‌فلرسوزی‌و‌

مناطق‌نفت‌خیــز‌ در‌ نفتــی‌ و‌ گازی‌ های‌
نشــت‌

داد‌و‌خواســتار‌اقدامات‌فوری‌از‌سوی‌
استان‌هشــدار‌

شرکت‌ملی‌مناطق‌نفت‌خیز‌جنوب‌شد.‌در‌این‌اطاعیه‌

آمده‌اســت‌که‌افزایش‌چشــمگیر‌پدیده‌فلرسوزی‌در‌

تی‌استان،‌به‌ویژه‌در‌محدوده‌های‌نزدیک‌به‌
میادین‌نف

هواز‌و‌امیدیه،‌همراه‌با‌وقوع‌شکستگی‌
شهرستان‌های‌ا

در‌خطوط‌انتقال‌نفت‌در‌منطقه‌مارون،‌منجر‌به‌آلودگی‌

شــدید‌هوا،‌خاک‌و‌منابع‌آبی‌شده‌است.‌این‌وضعیت‌

عاوه‌بر‌تهدید‌سامت‌عمومی‌شهروندان،‌باعث‌آسیب‌

سیستم‌های‌طبیعی‌منطقه‌نیز‌شده‌است.‌
جدی‌به‌اکو

در‌بخشی‌از‌این‌اطاعیه،‌شرکت‌ملی‌مناطق‌نفت‌خیز‌

جنوب‌مکلف‌شــده‌اســت‌تا‌ظرف‌مدت‌‌۱۰روز‌کاری‌

برنامه‌ای‌بــرای‌کاهش‌فوری‌فلرســوزی‌و‌بهره‌برداری‌

ضروری‌از‌دکل‌های‌احتراقی‌ارائه‌دهد.‌
غیر

 تغییر مسئول صدور 
مجوز مراکز ترک اعتیاد  

ان‌بهزیستی‌اعام‌کرد‌که‌مجوز‌تاسیس‌
رئیس‌سازم

د‌که‌قباً‌از‌طریق‌این‌ســازمان‌صادر‌
مراکز‌ترک‌اعتیا

می‌شد‌براساس‌تصمیمات‌جدید،‌به‌وزارت‌بهداشت،‌

درمان‌و‌آموزش‌پزشکی‌محول‌شده‌است.‌به‌گزارش‌

واد‌حسینی‌درباره‌صدور‌مجوز‌کلینیک‌های‌
ایرنا،‌ج

تــرک‌اعتیــاد‌توضیــح‌داد‌و‌گفــت:‌»از‌آنجایــی‌که‌

ز‌ترک‌اعتیاد‌بــرای‌درمان‌معتادان‌با‌
راه‌انــدازی‌مراک

متادون‌بود،‌صدور‌مجوزهای‌مربوطه‌
تجویز‌شــربت‌

ســتی‌گرفته‌و‌به‌دانشگاه‌های‌علوم‌
از‌ســازمان‌بهزی

پزشکی‌)وزارت‌بهداشــت،‌درمان‌و‌آموزش‌پزشکی(‌

محول‌شــده‌است.«‌به‌گفته‌او‌درخصوص‌مراکز‌ترک‌

مول‌ماده‌‌۱۶قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر‌
اعتیادی‌که‌مش

ی‌هماهنگی‌مبارزه‌با‌موادمخدر‌باید‌
هستند،‌شــورا

کند‌اما‌مراکزی‌که‌مشــمول‌تبصره‌‌۲
تصمیم‌گیــری‌

قانون‌هستند،‌با‌مجوز‌بهزیستی‌فعالیت‌
ماده‌‌۱۵این‌

س‌ماده‌‌۱۵قانون‌مبارزه‌با‌موادمخدر،‌
می‌کنند.‌براسا

ند‌با‌مراجعــه‌به‌مراکز‌مجــاز‌دولتی،‌
معتــادان‌مکلف

وصی‌یا‌سازمان‌های‌مردم‌نهادِ‌درمان‌
غیردولتی،‌خص

و‌کاهش‌آسیب،‌اقدام‌به‌ترک‌اعتیاد‌کنند.‌

خبرسازان

از جامعه چه خبر؟

م الف/11613

خانم شهین جمشیدی شاهسوار اصالتا با اعلام گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 25665 

مورخ 1402/12/22 دفترخانه 723 تهران طی درخواست وارده 723 مورخ 1403/01/25 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای 

ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد:  1-نام و نام خانوادگی: خانم شهین جمشیدی شاهسوار 2- شماره پلاک: 1 فرعی از 159 اصلی 

واقع در بخش هشت ثبتی تهران 3- علت گم شدن: اثاث  کشی 4- خلاصه وضعیت مالکیت: مشخصات ملک  عرصه و اعیان بنای احداثی نوع ملک 

طلق با پلاک ثبتی 1 فرعی از 159 اصلی، مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 08 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک مولوی تهران استان تهران  

مشخصات مالکیت: مالکیت شهین/ جمشیدی شاهسوار فرزند لطیف شماره شناسنامه 52587 تاریخ تولد 1325 دارای شماره ملی 1371618951 با جز 

سهم 1 از کل سهم 8 بعنوان مالک یک سهم مشاع از هشت سهم عرصه و اعیان متن سهم: یک سهم از هشت سهم از ششدانگ با شماره مستند مالکیت 

14679 تاریخ 1359/04/31 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 362404 سری الف سال 91 که در صفحه 338 دفتر املاک جلد 188 ذیل شماره 

74326 ثبت گردیده است.   لذا با توجه به اعلام فقدان سند مالکیت اولیه ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعلام تا هرکس نسبت به 

ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی 

به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت 

اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

الیاس صهبا-  رئیس حوزه ثبت ملک مولوی تهران-  از طرف بهرام محمد حکمتی

حوزه ثبت ملک مولوی تهران - آگهی فقدان سند مالکیت

م الف/11614

خانم شهین دخت جمشیدی شاهسوار و مهین دخت جمشیدی شاهسوار اصالتا با اعلام مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل 

شماره 25670 و 25673 مورخ 1402/12/22 دفترخانه 714 تهران طی درخواست وارده 682 و 691 مورخ 1402/12/25 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای 

ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد:  1-نام و نام خانوادگی مالک: خانم شهین دخت جمشیدی شاهسوار و مهین دخت جمشیدی شاهسوار )مالک 2 سهم 

مشاع از 8 سهم ششدانگ(2- شماره پلاک: 161 اصلی واقع در بخش 8 تهران 3- علت مفقودی: جابجایی 4- خلاصه وضعیت مالکیت: اسناد مالکیت دو سهم مشاع از 8 سهم 

ششدانگ یک باب دکان شماره یکصد و شصت و یک اصلی واقع در بخش هشت حوزه ثبتی جنوب استان تهران، به مالکیت شهین/ جمشیدی شاهسوار فرزند لطیف شماره 

شناسنامه 52587 تاریخ تولد 1325 دارای شماره ملی 1371618951 با جز سهم 1 از کل سهم 8 بعنوان مالک یک سهم مشاع از هشت سهم عرصه و اعیان متن سهم: یک سهم از هشت 

سهم از ششدانگ با شماره مستند مالکیت 14679 تاریخ 1359/04/31 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 362176 سری الف سال 91 که در صفحه 314 دفتر املاک جلد 188 

ذیل شماره 74318 ثبت گردیده است. مالکیت مهین دخت/ جمشیدی شاهسوار فرزند لطیف شماره شناسنامه 501 تاریخ تولد 1329دارای شماره ملی 1137719411 با جز سهم 1 از 

کل سهم 8 بعنوان مالک یک سهم مشاع از هشت سهم عرصه و اعیان متن سهم: یک سهم از هشت سهم ششدانگ با شماره مستند مالکیت 14679 تاریخ 1359/04/31 موضوع سند 

مالکیت اصلی بشماره چاپی 362179 سری الف سال 91 که در صفحه 323 دفتر املاک جلد 188 ذیل شماره 74321 ثبت گردیده است. پلاک فوق با عنایت به گواهی دفتر املاک 

و دفتر بازداشتی در قید رهن و بازداشت نمی باشد. لذا با توجه به اعلام فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعلام تا هرکس نسبت به ملک 

مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 

خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره 

ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. نشانی ثبت محل: خیابان شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پلاک 

366 اداره ثبت اسناد و املاک مولوی 

الیاس صهبا-  رئیس حوزه ثبت ملک مولوی تهران-  از طرف بهرام محمد حکمتی

حوزه ثبت ملک مولوی تهران - آگهی فقدان سند مالکیت

م الف/11611

خانم نادره لللهی به وکالت از انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با مدیریت آقای سیدمهدی حسینی یزدی به موج وکالتنامه رسمی شماره 182476 مورخ 1404/1/25 

دفترخانه شماره 98 تهران که اصالت و اعتبار وکالت و عدم عزل وکیل از طریق سامانه ثبت من وصول گردیده است با تسلیم تقاضا مثبوته به شماره- 01593 مورخ 1404/1/26 

منضم به دو 2 برگ استشهادیه جهت دریافت سند مالکیت المثنی و مصدق شده طی شماره 595468 و 984919 و 165651 و 514737 مورخ 1404/1/25 توسط دفترخانه اسناد 

رسمی شماره 98 حوزه ثبتی تهران مدعی گردیده است: سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 86090 فرعی از 6933 اصلی، مفروز و مجزاشده از 2395 

فرعی از اصلی مذکور، قطعه چهارم واقع در طبقه چهارم بخش دو تهران به مساحت 182.38 مترمربع بانضمام ششدانگ یک باب انباری قطعه 4 به مساحت 2.7 مترمربع 

واقع در سمت شرق زیرزمین اول بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه 2 به مساحت 10.8 واقع در سمت شمالی طبقه زیرزمین اول بانضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 

1 به مساحت 10.8 واقع در سمت شمال غربی طبقه زیرزمین اول به نام انجمن واردکنندگان سم و کود ایران شماره ثبت 31572 تاریخ ثبت 1392/02/14 دارای شماره ملی 

10320867843 دفتر الکترونیک املاک به شماره 139720301025045182 سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 464932 سری الف سال 97 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است- به 

علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی پلاک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در 

یک روزنامه کثیرالانتشار )همین روزنامه( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ 

انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرا گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت 

و ملاحظه به ارائه  دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود. در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی 

المثنی سند مالکیت پلاک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.

بهروز جشان- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران- از طرف علی محمدی

حوزه ثبت ملک نارمک تهران - آگهی فقدان سند مالکیت

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی

زن‌ها‌از‌چندروز‌قبل‌شکایت‌شان‌را‌پیش‌مدیرها‌برده‌بودند.‌گفته‌

ختمان‌های‌آجری‌و‌بتنی‌کار‌کنند‌و‌ما‌
بودند‌چرا‌همه‌باید‌در‌ســا

در‌کانکســی‌کوچک،‌گویی‌به‌اندازه‌یک‌کف‌دست.‌برای‌درست‌

ـانه‌تیما،‌فاطمه‌حاتمی‌نژاد،‌حکیمه‌
کار‌کردن‌ســحر‌خاور،‌افسـ

بختو‌و‌ســمیه‌رئیسی‌در‌آن‌کانکس‌کوچک،‌‌در‌میانه‌کانتینرها‌و‌

ید‌رجایی‌جا‌نبود.‌زن‌ها‌هرچه‌بیشتر‌
منطقه‌عملیاتی‌اسکله‌شه

ر‌جــواب‌گرفته‌بودند.‌یکی‌شــان‌هم‌
اعتراض‌کــرده‌بودند،‌کمت

شنیده‌بود‌که‌اگر‌بیشتر‌شکوه‌و‌شکایت‌ببرد‌و‌بیاورد،‌او‌را‌
یک‌بار‌

ا‌با‌»آدم‌های‌بد«‌کار‌کند.‌با‌همه‌اینها‌
می‌فرستند‌یک‌جای‌بدتر‌ت

رای‌خوب‌کار‌کردن‌کرده‌بودند.‌برای‌
اما‌زن‌ها‌همه‌تاش‌شان‌را‌ب

امضاءها،‌رفع‌و‌رجوع‌کردن‌درخواســت‌های‌مردم،‌
تحویل‌دادن‌

ری‌و‌بیمــه‌ای.‌گرمای‌هوا‌اما‌کار‌خودش‌را‌می‌کرد.‌زن‌ها‌
امور‌ادا

‌خانواده‌هایشان‌گفته‌بودند‌توی‌کانکس‌گرم‌است‌و‌دیوارهای‌
به

ه‌حتی‌نتوانســته‌اند‌روی‌آنها‌کولر‌نصب‌کنند.‌
آن‌آنقدر‌نازک‌اند‌ک

گذاشــته‌ند‌و‌دهنــه‌ای‌از‌آن‌به‌داخل‌
کولری‌هــم‌که‌روی‌پایه‌ها‌

جواب‌این‌گرما‌را‌نمی‌دهد.آنها‌چندروز‌
اتاقک‌باز‌کرده‌اند،‌چندان‌

ه‌بودند‌برایشان‌دعا‌کنند‌تا‌از‌سختی‌
قبل‌اش‌به‌مادران‌شــان‌گفت

ت‌هایشان‌را‌به‌دعا‌سوی‌آسمان‌برده‌
کارشان‌کم‌شود.‌مادرها‌دس

که‌چندروز‌بعد،‌تن‌جوان‌دختران‌شان‌
بودند،‌همان‌دســت‌هایی‌

ن‌هایی‌لاغر‌که‌چیزی‌برای‌بغل‌کردن‌
را‌در‌خاک‌گذاشــتند؛‌با‌کف

نداشت.‌

‌۱۲ظهر‌ششــم‌اردیبهشــت‌ماه،‌وقتــی‌اول‌دود‌آمد‌و‌بعد‌صدا‌

و‌بعد‌خبرهای‌انفجار‌همه‌جا‌را‌برداشــت،‌گوشی‌همراه‌زن‌ها‌برای‌

ده‌ها‌نه‌‌می‌توانستند‌آنها‌را‌پیدا‌کنند‌و‌
همیشه‌خاموش‌شد؛‌خانوا

ــمیع‌نژاد‌و...‌را‌که‌مردان‌همکار‌زن‌ها‌
نــه‌آقای‌امیری،‌نوذرنژاد،‌س

چندروز‌بعد،‌اســم‌همه‌آنها‌توی‌فهرســت‌
در‌آن‌کانکــس‌بودنــد.‌

شــتری‌درباره‌شــان‌نزدنــد؛‌نام‌ها‌در‌
جانباخته‌ها‌آمد‌اما‌حرف‌بی

وز‌دیگر‌که‌چهلم‌حادثه‌از‌راه‌می‌رسد،‌
فهرست‌ثبت‌شــدند‌و‌چندر

شــود.‌نام‌خانم‌خاور‌که‌3۰ساله‌بود‌و‌
روی‌سنگ‌قبرشان‌حک‌می‌

رشد‌معماری‌می‌خواند‌و‌همین‌هفته‌پیش‌
در‌دانشگاه،‌کارشناسی‌ا

پدرش‌در‌نبود‌او،‌پایان‌نامه‌اش‌را‌تحویل‌گرفت.‌نام‌خانم‌رئیسی‌که‌

م‌در‌اســکله‌کار‌می‌کرد،‌روز‌انفجار‌دست‌وپا‌و‌صورتش‌
شوهرش‌ه

ســوخت‌و‌حالا‌در‌خانه،‌زخمی‌و‌عزادار‌است.‌نام‌خانم‌حاتمی‌نژاد‌

ای‌کار‌به‌بندر‌آمده‌بود.‌نام‌خانم‌بختو‌
که‌با‌همسرش‌از‌کاشــان‌بر

‌بندر‌کار‌کرد‌و‌دو‌سال‌دیگر‌بازنشسته‌
که‌‌4۲ساله‌بود،‌‌۱8سال‌در

م‌تیما‌که‌‌۲9ساله‌بود‌و‌همین‌چهارماه‌پیش‌عروسی‌
می‌شد‌و‌نام‌خان

ده‌بود.‌بعد‌از‌معطلی،‌سرگردانی‌و‌جست‌وجوی‌بسیار،‌درنهایت‌
کر

گ‌زن‌ها‌را‌»چون‌شــاخه‌پرشکوفه‌گیاس،‌آوردند‌گذاشتند‌
خبر‌مر

وسط‌حیاط.«‌

ختگان‌شناسایی‌شده‌انفجار‌بندر‌شهید‌
در‌فهرست‌‌۵8نفری‌جانبا

رجایی‌بندرعباس،‌نام‌شش‌زن‌پیداست؛‌پنج‌نفر‌همان‌زنانی‌اند‌که‌در‌

کانکســی‌کوچک‌و‌ناایمن‌کار‌می‌کردند‌و‌یک‌نفر‌زنی‌بود‌که‌همراه‌

شوهرش‌که‌از‌مشهد‌برای‌تخلیه‌بار‌شرکت‌سینا‌آمده‌بودند‌که‌پس‌از‌

ان‌جهیزیه‌بخرند‌اما‌هر‌دو‌کشته‌شدند.‌
آن‌بروند‌و‌برای‌دخترش

کتاری‌شــهید‌رجایی،‌حدود‌دو‌تا‌ســه‌
در‌بندر‌دو‌هزار‌و‌‌4۰۰ه

‌۱۲تا‌‌۱8هزار‌نفر‌به‌عنوان‌ارباب‌رجوع،‌
هزار‌نفر‌کار‌می‌کنند‌و‌حدود‌

و...‌در‌اسکله‌اند.‌محیط‌اسکله‌دو‌قسمت‌دارد؛‌اداری‌
ترخیص‌کار‌

ی‌زنان‌کار‌می‌کنند،‌در‌ساختمان‌ها‌و‌
و‌عملیاتی.‌در‌قســمت‌ادار

ن‌در‌محوطه‌ها‌و‌ترمینال‌کانتینری‌اند‌
فضای‌سربســته‌اند‌اما‌مردا

یروها‌زن‌هستند.‌مسئولان‌بندر‌و‌شرکت‌سینا‌
و‌معمولاً‌یک‌پنجم‌ن

عداد‌از‌کارکنان‌زن‌و‌چه‌تعداد‌مردند‌اما‌
تابه‌حال‌اعام‌نکرده‌اند‌چه‌ت

بررسی‌های‌»هم‌میهن«‌در‌گفت‌وگو‌با‌کارگران،‌کارمندان‌و‌مدیران‌

له‌شهید‌رجایی‌نشــان‌می‌دهد،‌اگر‌یک‌شــرکت‌از‌مجموعه‌
اسک

‌‌۲نیروی‌کار‌داشته‌باشد،‌حداقل‌بین‌
شــرکت‌های‌این‌منطقه،۰۰

‌یعنی‌حدود‌‌48۰زن‌و‌البته‌بیشــتر‌با‌
‌۱۵تــا‌‌۲۰نفر‌زن‌هســتند،

ل‌حاجی‌زاده،‌دبیر‌اجرایی‌خانه‌کارگر‌
قراردادهای‌کارگری.‌اسماعی

هرمزگان‌زنانی‌را‌که‌در‌انفجار‌و‌آتش‌بندر‌از‌بین‌رفتند،‌کارگر‌می‌داند‌

د.‌او‌می‌گوید‌زنان‌در‌اسکله‌هم‌کار‌ترخیص‌بار‌می‌کنند،‌هم‌
نه‌کارمن

ای‌اداری‌و‌بیمه‌ای.‌تعدادی‌از‌زنان‌آسیب‌دیده‌آن‌روز‌در‌بخش‌
کاره

یی‌بودند‌که‌به‌سالن‌بندری‌معروف‌است‌و‌
اداری‌بندر‌شــهید‌رجا

کل‌شیشه‌هایش‌شکسته‌شــد.‌کار‌ترخیص‌در‌محوطه‌نیست،‌در‌

دری‌انجام‌می‌شــود‌و‌همین‌زنان‌آســیب‌دیدند.‌بعضی‌
ســالن‌بن

ان‌روزانه‌بودند.‌یکــی‌از‌زنانی‌که‌او‌در‌
از‌آســیب‌دیدگان‌هم‌مراجع

ه،‌برای‌حل‌کردن‌مشکل‌یکی‌از‌دوستانش‌به‌اسکله‌
بیمارستان‌دید

رفته‌بود‌که‌شیشــه‌روی‌صورت‌و‌دستش‌افتاد‌و‌زخمی‌شد.‌»همه‌

اینجا‌کارگرند.‌از‌نظر‌قانون‌هر‌کس‌بیمه‌تامین‌اجتماعی‌است‌کارگر‌

محسوب‌می‌شود.‌خانم‌ها‌کارگران‌پشت‌میزنشین‌بودند.‌رانندگانی‌

که‌کشته‌شدند‌هم‌کارگرند.‌در‌شرکت‌های‌بتا‌)تاید‌واتر‌سابق(‌و‌سینا‌

زیادی‌کار‌می‌کنند‌و‌گاه‌در‌شرایط‌سخت.‌من‌بارها‌با‌توجه‌به‌
زنان‌

م‌به‌اسکله‌رفتم.‌ساختمان‌های‌اسکله‌
شغلم‌که‌فعال‌کارگری‌هست

همه‌پیش‌ساخته‌اند‌و‌کانکس‌اند‌و‌هیچ‌نظارتی‌روی‌ساخت‌و‌ساز‌

د‌درصد‌بالایی‌از‌ساختمان‌های‌اسکله‌
در‌اســکله‌وجود‌ندارد.‌شای

یراســتانداردند‌و‌نظارتی‌روی‌آنها‌نیســت.‌بخشی‌وجود‌ندارد‌که‌
غ

ت‌استانداردهای‌حوادث‌و‌زلزله‌در‌ساخت‌
شــرکت‌ها‌را‌ملزم‌به‌رعای

د.‌بســیاری‌از‌این‌سازه‌ها‌اشتعال‌زاســت‌اما‌هیچ‌نظارتی‌بر‌
بنا‌کن

سئولان‌نشــان‌دهم‌که‌بسیاری‌از‌این‌
آنها‌نیست.‌من‌حاضرم‌به‌م

‌۲روز‌برپا‌شده‌اند.‌هیچ‌کدام‌استاندارد‌
ساختمان‌ها‌در‌طول‌‌۱۵تا‌۰

کان‌هایی‌کــه‌احتمال‌زیاد‌حادثه‌اســت‌باید‌از‌
نیســتند.‌چرا‌در‌م

توان‌از‌موارد‌جایگزین‌شیشه‌استفاده‌
شیشه‌اســتفاده‌شــود.‌می‌

کرد.‌سه‌چهار‌نفر‌که‌آسیب‌شدید‌دیدند‌براساس‌ریزش‌شیشه‌این‌

ن‌ساختمان‌ها‌را‌می‌شود‌استاندارد‌کرد‌
اتفاق‌برایشان‌افتاده‌بود.‌ای

می‌توان‌از‌مصالحی‌اســتفاده‌کرد‌که‌آتش‌نگیرد‌و‌شیشه‌نباشد.‌
و‌

ن‌اسکله‌بزرگ‌خاورمیانه‌که‌بعد‌از‌این‌
این‌یک‌تلنگر‌بود‌برای‌دومی

یشتری‌کارها‌انجام‌شــود‌و‌مرغ‌و‌گوشت‌و‌مواد‌آتش‌زا‌را‌
با‌نظارت‌ب

کنار‌هم‌قرار‌ندهیم.«‌

افسانه تیما یکی از آنها بود �

ب‌خانم‌چندروز‌قبل‌از‌انفجار‌به‌دخترش‌افسانه‌گفته‌بود،‌
زین

سنجاق‌بیاندازد.‌گفته‌بود‌زنجیر‌طا‌به‌
پشت‌قفل‌گردنبندش‌یک‌

این‌ســنگینی‌را‌اصاً‌بهتر‌است‌توی‌گردن‌اش‌نیاندازد‌اما‌حالا‌که‌

دوستش‌دارد،‌باید‌بیشتر‌مراقب‌باشد‌تا‌یک‌وقت‌نشود‌حکایت‌آن‌

گردنبندی‌که‌خودش‌چندسال‌پیش‌گم‌کرد‌و‌دیگر‌هیچ‌وقت‌پیدا‌

نکرد.‌افسانه‌را‌یک‌روز‌بعد‌از‌ششم‌اردیبهشت‌ماه،‌وقتی‌دیگر‌خبر‌

ده‌بود،‌از‌روی‌همان‌سنجاق‌شناختند‌
انفجار‌بزرگ‌بندر‌به‌همه‌رسی

که‌وســط‌آن‌گردنبند‌بود؛‌افتاده‌بر‌خاک،‌درســت‌مثل‌تن‌
و‌گلی‌

»افسانه‌تیما«‌که‌جوان‌بر‌خاک‌افتاده‌بود.‌چشم‌های‌افسانه‌درشت‌

ت‌گردی‌که‌روزی‌شاعری‌در‌تکه‌شعری،‌
بودند‌با‌مژه‌های‌زیبا‌و‌صور

چنین‌صورتی‌را‌مثل‌کاسه‌ماه‌توصیف‌کرده‌بود.‌

زینب‌تیما،‌مادر‌افسانه‌تیما،‌‌۵۵ساله‌است‌با‌پنج‌فرزند‌که‌حالا‌

یکی‌شان‌برای‌همیشه‌از‌بین‌رفته‌است.‌انفجار‌او‌را‌برده‌و‌به‌خاک‌

ه،‌سحر‌و‌سمیه‌با‌هم‌صمیمی‌بودند.‌
سپرده‌است.‌افسانه،‌حکیم

این‌را‌خانواده‌هایشان‌از‌نزدیک‌دیده‌بودند‌و‌گویی‌دست‌در‌دست‌

هم‌سفر‌دراز‌مرگ‌را‌شروع‌کرده‌اند،‌درست‌مثل‌وقت‌هایی‌که‌با‌هم‌

جمع‌می‌شــدند‌تا‌به‌سرویس‌بهداشتی‌بروند‌چون‌کانکس‌شان‌از‌

ان‌های‌اداری‌دور‌بود‌و‌دستشویی‌نداشت.‌
ساختم

ت‌بازرگانی‌خوانده‌بود؛‌هم‌کارشناسی،‌
افسانه‌در‌دانشگاه‌مدیری

هم‌کارشناسی‌ارشد.‌مادرش‌می‌گوید،‌همین‌مدرک‌ها‌دست‌آخر‌به‌

جانش‌آتش‌شد؛‌به‌جان‌جوانی‌که‌از‌هفت‌سال‌پیش‌در‌اسکله‌کار‌

رماه‌امســال‌که‌می‌آمد،‌می‌شد‌3۰سالش‌و‌کارش‌
می‌کرد،‌شهریو

»امور‌اداری‌بود.«‌زینب‌خانم‌می‌گوید،‌سوادش‌آنقدر‌قد‌نمی‌دهد‌

چه‌بود،‌فقط‌می‌داند‌در‌دفتر‌که‌همان‌
که‌دقیقاً‌بگوید‌کار‌دخترش‌

کانکس‌کوچک‌بود،‌»چیزهایی«‌را‌ثبت‌می‌کرد.‌

ود.‌نمی‌دونم‌با‌چــه‌زبونی‌حرف‌بزنم‌و‌
»فاجعه‌خیلی‌ســختی‌ب

م‌چهار‌ماه‌بود‌که‌عروســی‌کرده‌بود.‌شب‌یلدا‌
چطوری‌بگم.‌دختر

و‌خیلی‌صمیمی‌بودن.‌حتی‌ماه‌عسل‌
عروسیش‌بود.‌با‌حکیمه‌بخت

نرفته‌بود.‌نتونســت‌یه‌گــردش‌بره.‌بهش‌مرخصــی‌ندادن.‌خیلی‌

شســته‌بودم.‌از‌اسکله‌تا‌بندر‌فاصله‌هست‌اما‌
ناگوار‌بود.‌من‌خونه‌ن

اید‌یه‌کشــتی‌روی‌دریا‌ترکیده.‌یکی‌از‌
صدارو‌شــنیدم.‌من‌گفتم‌ش

دوســتام‌هم‌ظهر‌اومده‌بود‌خونه‌ما.‌بهش‌گفتم،‌توی‌این‌گرما‌برق‌

ایی‌اتصالی‌کرده‌اما‌بازم‌گفتم‌این‌صداش‌بیشــتر‌از‌اتصالی‌برق‌
ج

بود.‌بعدش‌فکرم‌رفت‌ســمت‌جنگ.‌گفتم‌نکنه‌کشــتی‌روی‌دریا‌

شوهر‌افسانه‌که‌توی‌فولاد‌کار‌می‌کنه،‌زنگ‌زد‌
زدن.‌چنددقیقه‌بعد‌

بختو‌رو‌بهم‌بده؛‌حکیمه‌رو‌صفورا‌صدا‌
و‌گفت‌مامان‌شــماره‌صفورا‌

خبردار‌شده‌بود.‌من‌اصاً‌دستم‌نمی‌رفت‌به‌تلفن‌
می‌کردن.‌زودتر‌

اهه‌که‌دستم‌قفل‌شده‌بود.‌گفتم‌امید،‌
که‌شماره‌رو‌پیدا‌کنم.‌خدا‌گو

ی‌تونم‌شــماره‌رو‌دربیارم.‌حالم‌بد‌شده‌
مامان‌جان‌هرکار‌می‌کنم‌نم

بود.‌گفتم‌چه‌کار‌با‌صفــورا‌داری؟‌گفت‌یه‌کاری.‌نگفت‌چه‌اتفاقی‌

ی‌دامادم،‌ذهنم‌بیشتر‌درگیر‌شد.‌نکنه‌
افتاده.‌بعد‌قطع‌کردن‌گوش

ی‌افتاده؟‌اصاً‌چرا‌امید‌با‌صفورا‌کار‌داشت؟‌مگه‌می‌شه‌
جایی‌اتفاق

جا‌باشه،‌شماره‌صفورارو‌از‌من‌بگیره؟‌زنگ‌زدم‌به‌افسانه،‌
افسانه‌اون

دیدم‌گوشــیش‌خاموشــه.‌به‌صفورا‌زنگ‌زدم،‌دیدم‌اونم‌خاموشــه.‌

دوستم‌توی‌بهزیستی‌کار‌می‌کرد.‌بهم‌زنگ‌
گفتم‌استغفرالله.‌دختر‌

از‌منبع‌های‌پالایشــگاه‌ترکیده؟‌گفتم‌
زد‌و‌گفت‌خبر‌داری‌که‌یکی‌

ه؟‌حتماً‌عده‌زیادی‌مرده‌ن،‌خدا‌به‌داد‌
ای‌وای‌پالایشگاه‌انفجار‌شد

دگرگون‌بود.‌یه‌لحظه‌من‌گفتم‌افسانه‌و‌
خانواده‌هاشون‌برسه.‌حالم‌

گ‌زدم‌به‌امید،‌گفتم‌مامان‌جان‌تو‌چرا‌
صفورا‌هم‌جواب‌نمی‌دن.‌زن

شــماره‌صفورا‌رو‌می‌خواستی‌امید؟‌گفت‌مامان‌چیزی‌نیست.‌اون‌

طفلکی‌خبر‌داشت‌ولی‌می‌گفت‌نگران‌نباش.‌گفت‌افسانه‌جواب‌

نمی‌داد،‌می‌خواستم‌از‌صفورا‌حالش‌رو‌بپرسم.‌پسرم‌توی‌استانداری‌

امان،‌می‌گن‌این‌صدا‌از‌پالایشگاه‌بوده‌
کار‌می‌کنه،‌زنگ‌زدم‌گفتم‌م

‌دلم‌یه‌جوریه.‌بیا‌بریم‌اسکله،‌افسانه‌رو‌
اما‌من‌توی‌دلم‌داغ‌شده،‌ته

ها‌بزنیم،‌گوشی‌شونو‌جواب‌نمی‌دن.‌خب‌پسرم‌
بیاریم.‌سری‌به‌بچه‌

هم‌چون‌توی‌استانداری‌بود،‌خبر‌اول‌بهش‌رسیده.‌گفت‌مامان‌باشه‌

فتم‌مامان‌این‌صدا‌و‌دود‌که‌به‌آسمون‌
ولی‌افسانه‌چیزیش‌نشده.‌گ

ی‌شــه‌خیلی‌زیاده.‌گفتم‌بیا‌دنبالم،‌گفت‌باشه‌ولی‌خودش‌
بلند‌م

داشــت‌می‌رفت‌طرف‌اســکله.‌بعدش‌زنــگ‌زدم‌به‌دامــادم،‌دیدم‌

ی‌از‌فولاد‌با‌اون‌فاصله،‌پیاده‌راه‌افتاده‌
گوشیش‌دیگه‌نمی‌گیره.‌یعن

ه‌چون‌ماشینا‌به‌هم‌گره‌خورده‌بودن‌از‌بس‌شلوغ‌
بود‌ســمت‌اسکل

ود.‌بنده‌خدا‌تا‌اســکله‌دویده‌بود.‌گوشیش‌هم‌دیگه‌خط‌نمی‌داد.‌
ب

ــوهر‌افسانه،‌گفتم‌حاج‌آقا‌کجایی؟‌گفت‌توی‌
بعد‌زنگ‌زدم‌به‌پدرش

شهرم،‌گفتم‌صدارو‌شنیدی؟‌گفت‌ها.‌گفتم‌بیا‌بریم‌دنبال‌افسانه،‌

گفت‌حاجیه‌ناراحت‌نشــو‌چیزی‌نیســت.‌من‌ولی‌دلم‌از‌جا‌کنده‌

ی‌زدم.‌بعد‌شنیدم‌مردم‌دارن‌میرن‌سمت‌
شده‌بود.‌با‌خودم‌حرف‌م

م‌فکر‌نمی‌کردم‌دختر‌من،‌افسانه‌من،‌
بیمارستانا.‌من‌اما‌یه‌لحظه‌ه

ن‌خیلی‌جوونه،‌خیلی‌زبله،‌دختر‌شاد‌و‌
چیزیش‌شده‌باشه.‌افسانه‌م

یم‌اسکله،‌گفتن‌برین‌بیمارستان‌نیروی‌
شنگولیه.‌اصاً‌باورم‌نبود.‌رفت

دریایی،‌رفتیم،‌پسرم‌زودتر‌رفته‌بود‌زنگ‌زد،‌گفت‌مامان،‌شیما‌دوست‌

ط‌گریه‌می‌کنه‌و‌نمی‌فهمیم‌چی‌می‌گه.«
افسانه‌رو‌آوردن‌اینجا،‌فق

م،‌وقتی‌بیشتر‌زبانه‌می‌کشد‌که‌مدام‌یادش‌می‌افتد‌
داغ‌زینب‌خان

او‌در‌یک‌کانکس‌ناایمن‌و‌ناراحت‌کار‌می‌کرده.

»بچه‌های‌ما‌محل‌کارشــون‌یه‌کانکس‌بود.‌همه‌همکاراشــون‌

ن‌بتنی‌بودن‌اما‌بچه‌های‌ما‌توی‌یه‌کانکس‌چندمتری‌
توی‌ساختمو

جاشون‌هم‌نمی‌شد.‌حالا‌دختر‌من‌هفت‌سال‌
بودن.‌اصاً‌درســت‌

ختو‌که‌یه‌سال‌دیگه‌بازنشسته‌می‌شد،‌
بود‌اونجا‌کار‌می‌کرد،‌خانم‌ب

اون‌وقت‌یه‌کانکس‌کوچیک‌نامناسب‌باید‌محل‌کارشون‌بود؟‌قربون‌

همه‌شــون‌برم.‌کاش‌ما‌می‌رفتیم.‌کاش‌ما‌پیش‌مرگ‌اونا‌می‌شدیم.‌

ون‌بودن.‌یکی‌شون‌هنوز‌ازدواج‌نکرده‌
بقیه‌دوستاش‌هم‌خیلی‌جو

چه‌ظلمی‌بود؟‌بچه‌هارو‌گذاشــته‌بودن‌
بــود،‌دم‌بخت‌بود.‌آخه‌این‌

توی‌یه‌کانکس‌بی‌حساب‌وکتاب.‌شرکت‌سینا‌به‌این‌عظمت،‌زیرنظر‌

ه‌به‌بچه‌های‌ما‌بده؟‌چرا‌یه‌خار‌توی‌پای‌
بنیاد،‌یه‌ساختمون‌نداشت‌ک

های‌ما‌اینطوری‌پرپر‌شدن؟‌بچه‌های‌ما‌
رؤسای‌شرکت‌نرفته‌ولی‌بچه‌

ن‌ندیدیم.‌عزیزم،‌جای‌بچه‌های‌ما‌اینجا‌
پودر‌شدن‌که‌ما‌هیچی‌ازشو

ح‌بوده.‌شما‌اگه‌روزنامه‌نویسی،‌می‌تونی‌
نبود.‌توی‌کانکسی‌که‌افتضا

خدا‌قســم،‌صدای‌ما‌را‌برسون.‌صدای‌
صدای‌مارو‌برســونی،‌تو‌رو‌

ای‌مارو.‌افسانه‌چندروز‌قبل‌انفجار،‌گفت‌مامان‌یه‌
مظلومیت‌بچه‌ه

دعایی‌برام‌بکن.‌گفتم‌چرا؟‌گفت‌خیلی‌توی‌این‌کانکس‌سختمونه‌

موقــع‌کار‌کردن.‌ناراضی‌بود،‌می‌گفت‌اینها‌ســر‌مــا‌داد‌می‌زنن‌با‌

ه‌می‌کنیم.‌من‌گفتم،‌مامان‌مگه‌تو‌کلفت‌اینایی؟‌
این‌همه‌کاری‌ک

یم،‌تهدیدمون‌کردن‌که‌می‌فرستیمتون‌
می‌گفت‌چندبار‌اعتراض‌کرد

جای‌بدتر.‌می‌گفت‌درخواســت‌دادم‌کــه‌جابه‌جام‌کنن‌اما‌می‌گن‌

گــه‌بخوای‌بری،‌یه‌جایی‌می‌فرســتیمت‌که‌نفهمی‌اســکله‌اصاً‌
ا

کولر‌می‌خوان‌برامون‌بذارن‌نمی‌شــه،‌
کجاســت.‌می‌گفت،‌مامان‌

ولرو‌نمی‌تونه‌تحمل‌کنه،‌یه‌پایه‌زدن‌زیرش‌تا‌
این‌دیوارک‌کانکس،‌ک

مه،‌شرایط‌سخته.‌خدایی‌این‌ظلم‌نیست؟‌
کولر‌بذارن.‌می‌گفت‌گر

ی‌هم‌نداریم،‌کلی‌باید‌راه‌بریم‌تا‌برسیم‌
می‌گفت‌سرویس‌بهداشــت

س‌داشته‌باشه.‌چهار‌پنج‌تا‌زن‌دنبال‌هم‌
به‌یه‌ساختمون‌که‌ســروی

راه‌می‌افتادن‌با‌هم‌می‌رفتن‌سرویس.‌اونطوری‌که‌می‌گن،‌کانکس‌

خیلی‌نزدیک‌محل‌انفجار‌بود.‌علی،‌پسرخاله‌ش‌هم‌بارنویس‌بود‌و‌

ی‌گن‌ما‌اول‌دود‌رو‌دیدیم،‌اما‌افسانه‌اینا‌
اونم‌کشته‌شد.‌همکاراشون‌م

شده،‌نمی‌دونم‌چطور‌بوده‌که‌اونطوری‌
یا‌نفهمیدن‌یا‌در‌براشون‌باز‌ن

ن.‌یکی‌از‌همکاراشون‌هم‌که‌توی‌یه‌کانکس‌دیگه‌
سوختن‌و‌تموم‌شد

کار‌می‌کــرده،‌می‌گفت‌خاله‌‌9متر‌کانکس‌رفت‌بالا‌و‌آمد‌پایین،‌اما‌

ومدم،‌دیدم‌می‌تونم‌بلند‌بشم،‌رفتم‌سمت‌
هیچیش‌نشد.‌به‌خودم‌ا

لی‌اثری‌ازشون‌نبود.‌دختر‌من‌بی‌سواد‌
کانکس‌افسانه‌و‌خانم‌بختو‌و

نبود،‌درس‌خونده‌بود.‌فوق‌لیســانس‌بود.‌همه‌ش‌ســر‌کار‌بود،‌هر‌

سختی‌بود،‌تحمل‌می‌کرد.‌می‌گفت‌مامان‌دوستام‌هی‌میرن‌دوبی،‌

کار‌کنم‌تا‌زندگی‌مون‌سروسامون‌بگیره.«
میرن‌ترکیه،‌من‌همه‌ش‌باید‌

ت‌و‌هرگوشه‌بندر‌را‌که‌ببینی،‌در‌حال‌
حالا‌روز‌چهلم‌نزدیک‌اس

مهیاشدن‌برای‌برگزاری‌مراسم‌است؛‌مراسم‌عزاداری‌بندری.

‌افسانه،‌صفورا‌و‌بقیه‌رفته‌ن،‌پرپر‌شدن‌
»اون‌روز‌همه‌می‌دونستن

ولی‌من‌باورم‌نمی‌شد،‌حتی‌اشک‌هم‌نمی‌ریختم.‌توی‌بیمارستان‌

زخمیــارو‌می‌دیدم‌دلم‌می‌ســوخت‌امــا‌فکر‌می‌کردم‌بچه‌م‌ســالم‌

ی‌دونستن‌و‌چیزی‌به‌من‌نمی‌گفتن.‌از‌
پیدا‌میشــه.‌دیگه‌اما‌همه‌م

ساعت‌‌۱۲ظهر‌که‌این‌اتفاق‌افتاد‌تا‌‌9شب‌بیمارستانا‌بودم‌که‌دیگه‌

ته.‌من‌ولی‌تا‌صبح‌می‌گفتم‌افسانه‌هست‌
همه‌فهمیدن‌افســانه‌رف

ش،‌هم‌کشته‌شــده‌بود،‌توی‌اخبار‌اسم‌
اما‌خواهرم‌که‌علی،‌پســر

افســانه‌رو‌شــنیده‌بود.‌اومد‌گفت،‌خواهر‌چه‌نشستی؟‌پاشو‌بریم‌

»باغو«،‌بچه‌هارو‌بردن‌قبرســتون.‌فرداش‌‌9صبــح‌دیگه‌باور‌کردم.‌

گفتن‌یه‌زنجیر‌ضخیم‌که‌همیشه‌گردنش‌بود،‌اونو‌پیدا‌کردن.‌یادمه‌

چندبار‌بهش‌گفته‌بودم‌این‌زنجیر‌رو‌پشــتش‌ســنجاق‌بزن‌که‌گم‌

نشه.‌وسط‌زنجیرش‌یه‌گل‌داشت.‌همون‌تیکه‌و‌اون‌سنجاق‌رو‌پیدا‌

کرده‌بودن.‌روز‌خاکسپاری‌به‌همه‌التماس‌کردم‌که‌کفن‌رو‌باز‌کنن‌

ببینمش‌اما‌پسرم‌گفت‌مامان‌چیزی‌نیست،‌چی‌رو‌می‌خوای‌ببینی؟‌

ی‌گفتــم‌بذارین‌خودم‌برم‌توی‌قبر‌دفنش‌کنم.‌می‌خواســتم‌
هرچ

خل‌قبر‌هم‌رفتم‌ولی‌نذاشــتن‌کفن‌رو‌
دخترمو‌خودم‌خاک‌کنم.‌دا

ســتون‌روســتای‌خودمون،‌شــمیل‌خاک‌کردیم.‌
باز‌کنم.‌توی‌قبر

پســرخواهرمو‌دیدم،‌طفک‌صورتش‌سالم‌بود‌اما‌دخترمو‌نتونستم‌

ی‌ما‌هیچی‌نمونده‌بود،‌دختر‌گلم.‌خدا‌
برای‌بار‌آخر‌ببینم.‌از‌بچه‌ها

ل‌این‌عزیزا‌می‌ســوزه‌که‌اصاً‌کیفی‌از‌
صبر‌میــده‌اما‌دلمون‌به‌حا

زندگی‌نبردن.‌جوون‌بودن.‌شوهرش‌داغونه.‌هرروز‌میره‌سر‌قبرش.‌

کردن‌ندارم.‌میره‌توی‌کوچه‌و‌خیابونایی‌
میگه‌هیچ‌انگیزه‌ای‌برای‌کار‌

گرده.‌دیروز‌استاندار‌اومد‌و‌به‌ما‌سر‌زد.‌
که‌با‌افسانه‌رفته‌تا‌صبح‌می‌

‌گفتم‌پول‌نمی‌خوایم،‌با‌همین‌زندگی‌
گفت‌پیگیریم.‌من‌بهشــون

ی‌خوایم‌خون‌بچه‌هامون‌پامال‌نشه.‌از‌
فقیرانه‌مون‌می‌ســازیم.‌ما‌م

دادگاه‌حرف‌دیه‌زدن‌ولی‌ما‌نرفتیم‌دنبالش.‌الان‌دنبال‌شــکایتیم.‌

شکایتی‌درباره‌اسکله‌پذیرفته‌نمی‌شه.‌
به‌شوهرخواهرم‌گفتن‌فعاً‌

گفتن‌فعاً‌شکایت‌ثبت‌نمی‌کنیم.«‌

لا‌آماده‌برگزاری‌مراسم‌چهلم‌اند.‌هم‌در‌
حانواده‌افســانه‌تیما‌حا

روستای‌شمیل،‌هم‌در‌شهر.‌درست‌مثل‌روز‌اول.‌دسته‌سنج‌و‌دمام‌

دری‌هم‌در‌حلقه‌های‌سینه‌زنی‌در‌راه‌است.‌
هماهنگ‌شده.‌عزای‌بن

برنامه‌ای‌شبیه‌به‌بقیه‌خانواده‌ها‌که...

حکیمه بختو یکی از آنهاست �

حکیمه‌که‌در‌خانه‌صفورا‌صدایش‌می‌کردند،‌چهار‌برادر‌داشت‌و‌

دایی‌اندوه‌زده‌که‌از‌ته‌چاه‌عزا‌درمی‌آید،‌
یک‌خواهر.‌نوشین،‌حالا‌با‌ص

خواهرش‌حکیمه‌را‌زنی‌پرتاش‌توصیف‌می‌کند‌که‌‌۱8ســال‌تمام‌

در‌اسکله‌کار‌کرد‌و‌دم‌نزد؛‌غیر‌از‌وقت‌هایی‌که‌از‌سخت‌بودن‌کار‌در‌

آن‌کانکس‌کوچک‌می‌گفت؛‌کانکسی‌که‌نوشین‌هم‌آن‌را‌از‌نزدیک‌

بود.‌حکیمه‌متولد‌ســال‌‌۶۲بود،‌مهندس‌محیط‌زیست،‌مادر‌
دیده‌

‌‌۱۲ساله‌و‌چندسال‌گذشته‌را‌به‌عنوان‌یک‌مدیر‌زن‌
نریمان،‌یک‌پسر

در‌شرکت‌سینا‌و‌اسکله‌رفت‌وآمد‌کرده‌بود.‌او‌و‌همکارانش‌تا‌همین‌

چندماه‌پیش،‌قبل‌از‌اینکه‌به‌آن‌کانکس‌در‌منطقه‌عملیاتی‌منتقل‌

ی‌کار‌می‌کردند‌اما‌چهار‌ماهی‌می‌شد‌
شوند،‌در‌یک‌ساختمان‌آجر

ل‌شان‌کرده‌بودند.‌مدیرشان‌گفته‌بود،‌
که‌به‌آن‌اتاقک‌مهجور‌منتق

شما‌ارباب‌رجوع‌تان‌زیاد‌است‌و‌بهتر‌است‌بروید‌آنجا.‌

جا،‌یه‌ســوله‌بود‌و‌دوروبر‌پر‌از‌کانتینر‌
»من‌یک‌بار‌رفته‌بودم‌اون

ن‌بود.‌توی‌منطقه‌عملیاتی‌بود‌و‌پر‌از‌
بــود.‌یه‌کانکس‌خیلی‌ناایم

گن‌اونجا‌منطقه‌عملیاتی‌بوده‌و‌هیچ‌وقت‌محل‌
بار.‌خود‌پرسنل‌می

ه‌عملیاتی‌نباید‌قرار‌بدن.‌می‌تونستن‌
کار‌کارمندان‌رو‌وسط‌منطق

ا‌که‌اول‌اسکله‌هستن،‌مگه‌نمی‌گفتن‌
اگه‌کانکس‌هم‌بود،‌مثل‌بانک

حل‌کار‌اینارو‌هم‌همون‌اول‌اسکله‌قرار‌
مراجعاشــون‌زیاده؟‌خب‌م

ی‌دادن،‌نه‌وســط‌بار‌و‌کانتینر.‌درخواست‌داده‌بودن‌برای‌تغییر‌
م

شده‌بود‌بهشون.‌پنج‌تا‌خانم‌توی‌کانکس‌
محل‌کار‌ولی‌توجهی‌ن

آقای‌امیری،‌نوذرنژاد‌و‌سمیع‌نژاد.‌هرکس‌توی‌
بودن‌و‌چندتا‌مرد،‌

اون‌کانکس‌بوده،‌پرپر‌شــد.‌چیزی‌از‌کانکــس‌نموده.‌کانکس‌رو‌

ق‌اتــاق‌کرده‌بودن.‌خواهرم‌با‌یه‌همکارش‌توی‌یه‌اتاق‌کوچیک‌
اتا

توی‌کانکس‌بود.«

شــانی‌از‌حکیمه،‌شــبیه‌بقیه‌زن‌ها‌و‌
داســتان‌پیدا‌کردن‌ردون

شــته‌و‌مصدوم‌شــدند؛‌شبیه‌همه‌آن‌
مردهایی‌بود‌که‌در‌انفجار‌ک

وم.‌مسئولان‌هرمزگان‌چندروز‌مانده‌به‌
‌۵8جانباخته‌و‌‌۱9۰۰مصد

در‌این‌حادثه‌‌۵8نفر‌جان‌خود‌را‌از‌دســت‌
چهلم‌حادثه،‌می‌گویند‌

دادند‌که‌دیه‌همه‌این‌افراد‌به‌یک‌حســاب‌مشــخص‌واریز‌شــده،‌

تاکنون‌به‌‌33خانواده‌دیه‌پرداخت‌شــده‌اســت‌و‌بقیه‌خانواده‌ها‌

د‌یا‌پیگیر‌تکمیل‌مدارک‌هستند.‌آنها‌
هم‌خودشان‌مراجعه‌نکرده‌ان

یلیاردتومانی‌خودروها‌هم‌خسارت‌‌83
می‌گویند‌از‌خسارت‌‌۲۱۰م

ب‌دیده‌در‌حادثه‌بندر‌شــهید‌رجایی،‌
خودروی‌»بدون‌بیمه«‌آســی

‌بختو‌اما‌دنبال‌دیه‌و‌خسارت‌نرفته‌اند.‌
پرداخت‌شده‌است.‌خانواده

ازدســت‌دادن‌جوان‌ســخت‌اســت.‌روزی‌که‌خبر‌می‌رسد‌جوانی‌

ازدست‌رفته،‌از‌همه‌روزها‌سخت‌تر.‌

حتماً‌یه‌بیمارســتانیه.‌به‌ما‌می‌گفتن‌
»اون‌روز‌فکــر‌می‌کردیم‌

شــیراز،‌ســیرجان‌و‌شــهرهای‌اطراف‌
مصدومان‌رو‌با‌بالگرد‌بردن‌

تان‌هرمزگان.‌ولی‌هرچی‌گشتیم‌پیداش‌نکردیم.‌گفتیم‌حتماً‌
اس

ه.‌باورمون‌نمی‌شد‌که‌همچین‌اتفاقی‌
بیهوشه‌نمی‌تونه‌اسمشو‌بگ

‌اونقدر‌زیاد‌بود‌که‌تا‌توی‌شــهر‌اومد.‌
افتاده‌باشــه.‌صدای‌انفجار

یم‌که‌اسکله‌شهید‌باهنر‌کار‌می‌کنه،‌گفت‌درِ‌
تماس‌گرفتم‌با‌پسردای

ه‌های‌ما‌کنده‌شده‌و‌دود‌زیادیه.‌گفتم‌پس‌حتماً‌سمت‌حکیمه‌
سول

اینــا‌بدتره.‌به‌همکاراش‌زنــگ‌زدم،‌نمی‌گرفت.‌یکی‌از‌همکاراش‌

بالاخــره‌جــواب‌داد،‌فقــط‌گفت‌منفجر‌شــد،‌دارم‌میرم‌ســمت‌

مصدومان‌رو‌دارن‌می‌برن‌بیمارســتان‌
حکیمه.‌بعدش‌گفت،‌همه‌

فامیل‌رو‌بسیج‌کردم‌برن‌بیمارستانای‌
شهید‌محمدی،‌رفتم.‌همه‌

سیدالشــهدا،‌صاحب‌الزمــان‌و...‌کــه‌دنبالش‌بگــردن.‌واقعاً‌روز‌

مارو‌می‌دیدم‌با‌پای‌خودشون‌میومدن‌
خیلی‌وحشتناکی‌بود.‌خان

بیمارستان‌و‌زخمی‌بودن.‌گفتم‌خب‌خداروشکر،‌خانما‌وضعشون‌

ر‌خودمو‌پیدا‌نکردم.‌ازشون‌می‌پرسیدم‌
بهتره‌اما‌خب‌متاسفانه‌خواه

دین؟‌خاور‌رو‌ندیدین؟‌عکسشو‌نشون‌
بختورو‌ندیدین؟‌تیمارو‌ندی

م‌بیمارستان‌شیراز،‌لامرد‌و‌سیرجان.‌
می‌دادیم.‌فامیارو‌فرستادی

وشنبه‌برای‌سردخونه‌صدامون‌کردن.‌
هیچ‌اسمی‌ازش‌نبود.‌روز‌د

اونجا‌متوجه‌شدیم‌نشونه‌هایی‌ازش‌پیدا‌کردن.‌اونقدر‌سوختگی‌

ســایی‌نمونده‌بود.‌هرروز‌بدتر‌میشیم.‌
زیاد‌بود‌که‌چیزی‌برای‌شنا

ر‌میشه‌روز‌به‌روز.‌ما‌خودمون‌فعاً‌پیگیر‌
پسرشو‌که‌می‌بینیم‌سخت‌ت

اب‌دادگستری‌واریز‌شــده‌اما‌ما‌هنوز‌
دیه‌نیســتیم.‌گفتن‌به‌حس

نگرفتیم.«

4۰روز‌گذشته،‌دل‌خانواده‌ها‌به‌مردم‌خوش‌بوده.‌نوشین‌
نزدیک‌

دم‌خوبی‌داریم.‌آنها‌از‌همه‌جا‌برای‌تسلیت‌
بختو‌می‌گوید‌ما‌واقعاً‌مر

از‌تبریز‌تا‌سیستان‌وبلوچستان‌و‌بوشهر.‌
آمدند‌و‌تماس‌گرفتند.‌

ای‌جدید‌شــهر‌عــادت‌نکرده‌اند.‌آنها‌
خانواده‌ها‌اما‌هنوز‌به‌فض

د‌هر‌خانه‌ای‌را‌که‌نگاه‌کنی،‌با‌غمی‌دست‌به‌گریبان‌است.‌
می‌گوین

ین‌های‌زیادی‌از‌بین‌رفته،‌وسیله‌درآمد‌
شهر‌هنوز‌غم‌زده‌است.‌ماش

قطع‌عضوی‌ها‌را‌کنــار‌بگذاریم.‌اینها‌را‌
مردها‌نابود‌شــده.‌تــازه‌اگر‌

ی‌کســانی‌که‌خودشــان‌مستقیم‌آسیب‌
می‌شــود‌از‌بین‌حرف‌ها

یانی‌فر،‌بازنشسته‌اسکله‌می‌گوید‌این‌
ندیده‌اند‌هم‌پیدا‌کرد.‌اسد‌ک

چطور؟‌»ما‌عــزادارو‌داغداریم.‌با‌همان‌
مــدار‌دارد‌می‌چرخــد،‌ولی‌

خانم‌هایی‌که‌از‌بین‌رفتند،‌سر‌یک‌میز‌با‌هم‌ناهار‌و‌صبحانه‌خوردیم.‌

ها‌همان‌توان‌را‌دارند‌ولی‌این‌غمی‌اســت‌
کار‌تعطیل‌نشــده.‌بچه‌

ه‌در‌آن‌شــریکیم.‌مدام‌حرف‌آن‌روز‌اســت.‌هرجای‌اسکله‌پا‌
که‌هم

هره‌آنها،‌خاطــرات‌و‌یادگاری‌ها‌هیچ‌وقت‌از‌ذهن‌مان‌
می‌گذاریم‌چ

فراموش‌نمی‌شود.«

حامی،‌معلم‌و‌فعال‌اجتماعی‌در‌بندرعباس‌هم‌می‌گوید،‌
مرضیه‌

‌مربوط‌به‌آنها‌نیستند‌که‌از‌بین‌رفتند.‌
قصه‌زنان‌آســیب‌دیده،‌فقط

ه‌مردند‌یا‌مصدوم‌شدند‌هم‌خیلی‌زیاد‌
بار‌روانی‌همسران‌کارگرانی‌ک

ضو‌دارند‌و‌منبع‌درآمدشان‌از‌بین‌رفته‌است.‌
است؛‌این‌مردان‌نقص‌ع

شان‌هستند.‌»در‌اسکله‌مدیر‌خیلی‌از‌
فرد‌موجی‌و‌افسرده‌هم‌بین‌

ک،‌زنان‌هستند؛‌حتی‌مسئولان‌رده‌بالا.‌
بخش‌های‌اداره‌بندر‌و‌گمر

مدیر‌بخش،‌مدیر‌بخش‌بازرگانی،‌شرکت‌دارند،‌کارت‌بازرگانی‌دارند،‌

ستان‌من‌روانشناسند،‌سه،‌چهار‌روز‌اول‌
خودشان‌ترخیص‌کارند.‌دو

خیلی‌هارو‌میدیدن‌که‌شوک‌داشتند.‌یک‌کارگر‌به‌دوستم‌زنگ‌زده‌

ـتگاه‌باشم‌اما‌سردرد‌گرفتم‌و‌رفتم‌توی‌
بود‌که‌من‌قرار‌بود‌بالای‌دسـ

ر‌اتفاق‌می‌افتد.‌دو،‌سه‌روز‌طول‌کشید‌
اتاق‌که‌قرص‌بخورم‌که‌انفجا

.‌او‌الان‌عذاب‌وجدان‌گرفته‌و‌می‌گوید‌
تا‌ســوخته‌او‌را‌پایین‌بیاورند

نمی‌شــد.‌من‌وقتی‌رفته‌بودم‌اسکله،‌
اگر‌آنجا‌بودم،‌دوستم‌کشته‌

عداً‌اما‌فکر‌کــردم‌آدم‌هایی‌که‌آنجا‌کار‌
چندان‌برایم‌ترســناک‌نبود‌ب

می‌کردند‌چقدر‌شرایط‌برایشان‌سخت‌است.‌شما‌فکر‌کن‌به‌خانم‌ها‌

ند‌که‌بیایید‌سر‌کار،‌بعد‌آن‌همه‌فشار‌و‌
و‌بقیه،‌بعد‌یک‌هفته‌رنگ‌زد

‌۲۰تا‌‌3۰۰نفر‌هم‌بیکار‌شده‌اند‌که‌باید‌
دوستانی‌که‌از‌بین‌رفته‌اند.‌۰

نند.‌الان‌باید‌بروند‌در‌اتا‌قهای‌دیگری‌
بروند‌قسمت‌های‌دیگر‌کار‌ک

بنشینند‌تا‌زمانی‌که‌کار‌خودشان‌درست‌شود.«

د،‌همه‌در‌قبرســتان‌»باغــو«‌و‌دیگر‌
چنــدروز‌دیگر‌کــه‌بیای

،‌برای‌برگزاری‌مراسم‌چهلم‌‌۵8نفری‌
گورستان‌ها‌جمع‌می‌شوند

ـه‌ناپدیدشــان‌کرد.‌‌۵8نفری‌که‌شــش‌
که‌انفجار،‌برای‌همیشـ

ت،‌چون‌شکوفه‌گیاسی،‌در‌قبرهای‌
نفرشان‌زن‌بودند‌و‌در‌سکو

تنگشان‌خوابیده‌اند؛‌به‌کوچکی‌کانکس‌سفیدی‌که‌زن‌ها‌گفته‌

بودند‌کار‌کردن‌در‌آن‌سخت‌است.‌

در فهرست 58 نفری 
جانباختگان انفجار 
بندر شهید رجایی 

بندرعباس، نام شش 
زن پیداست؛ پنج نفر 
همان زنانی اند که در 

کانکسی کوچک و 
ناایمن کار می کردند 
و یک نفر زنی بود که 

همراه شوهرش که 
از مشهد برای تخلیه 
بار شرکت سینا آمده 
بودند که پس از آن 

بروند و برای دخترشان 
جهیزیه بخرند اما هر 

دو کشته شدند

بررسی های 
»هم میهن« در 

گفت وگو با کارگران، 
کارمندان و مدیران 
اسکله شهید رجایی 

نشان می دهد، 
اگر یک شرکت از 

مجموعه شرکت های 
این منطقه،200  
نیروی کار داشته 

باشد، حداقل بین 15 
تا 20 نفر زن هستند، 

یعنی حدود 480 
زن و البته بیشتر با 

قراردادهای کارگری

 اسماعیل حاجی زاده
دبیر اجرایی خانه کارگر:
ساختمان های اسکله 

همه پیش ساخته اند 
و کانکس اند و هیچ 
نظارتی روی ساخت 

و ساز در اسکله 
وجود ندارد. شاید 

درصد بالایی از 
ساختمان های اسکله 

غیراستانداردند و 
نظارتی روی آنها 

نیست. بخشی وجود 
ندارد که شرکت ها 

را ملزم به رعایت 
استانداردهای حوادث 
و زلزله در ساخت بنا 
کند. بسیاری از این 

سازه ها اشتعال زاست 
اما هیچ نظارتی بر آنها 

نیست

روایت 
هم میهن

رنا
: ای

س
عک

 

اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان دو موضوع جدا 
از هم و درعین‌حال مرتبط با هم هستند. مثل 
سوسیالیسم یا لیبرالیســم یا اصلاح‌طلبی، 
که ســه کلمه و اسم مصدری هستند که فراتر 
از حــزب و گــروه و فرد، ناظر به توصیف ســه 
رویکرد هســتند؛ درحالی‌که سوسیالیست، 
لیبرال و اصلاح‌طلب اسم فاعل و ناظر به افراد 
یا گروه‌هایی هســتند که درســت یا نادرست 
خود را منتســب به این ســه رویکرد و مکتب 
می‌داننــد و‌ منحصر بــه هیچ فــرد و‌ گروهی 
نیست. اتفاقاً کمونیست‌ها از هنگامی سقوط 
کردند که حزب، گروه و فــرد خود را داعیه‌دار 
تمامی کمونیســم دانســتند و هرکس غیر از 
خود را مرتد و تجدیدنظرطلب دانستند و حکم 
به حذف آنان دادند. این روند میان مذهبی‌ها 
از هــر فرقــه و نحله‌ای نیــز دیده می‌شــود و 
اســامی فاعلی که خودشــان باشــند را تنها 
مصداق اسامی مصدری و‌ مفهومی می‌دانند 
و دیگران را تکفیر می‌کنند. چنین رفتاری در 
رویکردهای لیبرالیستی کمتر دیده می‌شود 
و اتفاقاً برخلاف تصور اولیه که چنین تساهلی 
ممکن اســت به ناپایداری فکــری آنان منجر 
شــود، تجربه نشــان داده که این گــزاره غلط 
اســت و این رویکردهای متصلب هستند که 
در عمل شکننده‌ترند. یکی از مشکلات مهم 
این اســت که در جریان عمل این دو ویژگی بر 
هــم تطبیق پیدا می‌کنند. همــه می‌دانند که 
»کلینکس« نام تجاری اولین دستمال کاغذی 
بود؛ ولی مردم برخی از کشورها، کم‌کم به‌جای 
دســتمال کاغذی از کلمه کلینکس استفاده 
می‌کننــد، درحالی‌که امروز ده‌ها مــارک و نام 
دیگر وجود دارد. این موضوع در ایران در مورد 
پودر لباسشویی برف هم صادق است. این خطا 
در مورد کالاهای مصرفی خطر چندانی ندارد؛ 
ولی اگر قرار باشــد مکاتب فکری و سیاسی را 
نیز منحصر به گروه اولیه و بنیانگذاران کنیم، 
خطای بزرگی را مرتکب شده‌ایم. اصلاح‌طلبی 
یک رویکرد و شیوه سیاسی است. اساس آن بر 
پرهیز از خشونت، رفتارهایی با ریسک و هزینه 
پایین، مشــارکت حداکثری مــردم، تغییرات 
گام‌به‌گام، به رسمیت شناختن دیگران، دفاع 
از حاکمیت قانــون، دفاع از تناســب قدرت و 
مسئولیت، دفاع از شفافیت، دفاع از عقلانیت 
و علــم و... در واقع اصلاح‌طلبی مجموعه‌ای 
از قواعد روش سیاسی برای تحولات مناسب 
و پایــدار اســت. اصلاح‌طلبــان می‌داننــد که 
ایــن روش صبــر و حوصلــه می‌طلبــد. البته 
هزینه‌های آن کم و دســتاوردهایش قطعی‌تر 
و پایدارتر اســت. درحالی‌که تجربه نشان داده 
است روش‌های رادیکال نه‌تنها پرهزینه است، 
بلکه یا موفق نخواهد شد یا در صورت موفقیت 
با چنان بحران‌هایی مواجه‌ می‌شوند که برای 
بقای خود در اولین گام همه اهداف اولیه خود 
را قربانی خواهند کرد. خط‌مشی اصلاح‌طلبی 
که از دوم‌خرداد ســال۱۳۷۶ آغاز شد، به مرور 
زمان و به دلایل گوناگــون )که پرداختن به آن 
در اینجا ممکن نیست( با چالش‌های فراوانی 
مواجــه شــد. گرچــه دوره ۷۶ تــا ۸۴ بهترین 
دوره تاریــخ جدید ایــران از اغلب جهات بود، 
ولی بی‌توجهی اصلاح‌طلبــان به تثبیت این 
دســتاوردها ایران را وارد دوره ســیاهی کرد که 
بــدون تردیــد از اغلب جهات ســیاه‌ترین دوره 
تاریخ جدید ایران بود. متأسفانه برای جبران این 
دوره و این ضعف پیش‌آمده وارد باتلاق ۸۸ شدند 
که به‌جای بهبود، اوضاع را بدتر و امنیتی کرد و 
همه بدون استثنا زیان دیدند و دست تندترین 
نیروهای سیاسی را در عرصه عمومی باز کرد. 
البته افول اصلاح‌طلبان از پایان و حتی اواسط 
مجلس‌ششــم آغاز شــده بود و ریشه این افول 
نیز در عدول نسبی از برخی اصول پیش‌گفته 
بود. مشکل فقط افول اصلاح‌طلبی نبود؛ بلکه 
مترادف دانستن اصلاحات با اصلاح‌طلبی بود 
که عده‌ای شکســت و عدم موفقیت یکی را به 

5 منزله شکست دیگری تلقی کردند.

اصلاح‌طلبی
 راه یا مغازه؟

بررسے   نکته کلیدی پیام اخیر  خاتمےسرمقاله

 پیشبرد مذاکرات 
نیازمند آزادی رسانه هاست 

اصلاحات 
فـراتر از جبهه اصلاحات 

 گزارش 
اقتصاد
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روزنامه نگاران با سابقه مطرح کردند:

نقـد  کنیـــد
گفت وگو با رضا کیانیان 
درباره تجربه ها و نگاهش 
به  بازیگری  و نوشتن

تاوانش را هم بدهید
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مصاحبه
فرهنگ 
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گزارش
سیاست
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گزارش
دیپلماسی
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نقـد  کنیـــد
تاوانش را هم بدهید


